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  29/11/93پذيرش:                                                 31/6/93دريافت: 
  

  چكيده
معجزة پيامبر اسلام خلاف معجزات ديگر پيامبران، كتاب بود و اين كتاب در ميان مردمي فرستاده شد 

فصاحت و بلاغت شهرت داشتند. اعجاز بلاغي يكي از ابعاد اعجاز اين كتاب آسماني است. اين  به كه
پردازد؛ حقايقي كه به زيباترين شكل ميكتاب جاودانه با فصاحت و بلاغت خاص به بيان حقايق 

آگاه گردند و راه  قرآنهمگان بايد از محتواي گذارد. آراسته شده است و در روح شنونده تأثير مي
- به قرآنتر اين كتاب آسماني است؛ بنابرين اهميت ترجمة دستيابي به چنين هدفي ترجمة هر چه دقيق

هدف پژوهش حاضر آن است كه با بررسي دقيق ترجمههاي آيين اسلام است. دليل اهميت و ويژگي
در اين پژوهش  تر آن فراهم شود.به زبان روسي، امكان دستيابي به معنا و مقصود دقيق قرآنهاي 

سعي شده است تا از ميان انواع صنايع ادبي و ساختارهاي زباني كه در فرايند ترجمه بايد به آن توجه 
 قرآنهايي از بپردازيم. بدين منظور، مثال قرآنرهاي بلاغي و آوايي هاي ساختاشود، به برخي از جنبه

ها را اي، مشكلات ترجمة آنشناسي مقابلهاي با رويكرد زبانآورده شده است تا در بحثي مقايسه
  بررسي كنيم. 

 
 .قرآناي، سبك، فنون بلاغت، وصل و فصل بلاغي، بلاغت شناسي مقابلهزبانواژگان كليدي: 

 

  مقدمه .1
ها ها، آهنگ و آرايهها، جملههاي آن، يعني واژهاي است كه با استفاده از قالبزبان وسيله

كند. زبان سطوح و پيامي قابل درك را به مخاطب در قالب نوشتاري يا گفتاري منتقل مي
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زباني مورد بررسي زباني و درونساختارهاي گوناگوني دارد كه معمولاً از دو حوزة برون
دهد. ساختار زباني را مورد بررسي قرار ميگيرد. پژوهش حاضر ساختار درونقرار مي
زباني داراي سطوحي مانند معنايي، نحوي، سبكي و غيره است كه از اين رهگذر به درون

  پردازيم. به زبان روسي مي قرآنهاي بررسي سبك زباني در ترجمه
توان آن را كار بسيار ي است كه نميترين فنون نويسندگترين و پيچيدهترجمه يكي از مشكل

خواهد شمار آورد. مترجم بايد به هر دو زبان مبدأ و مقصد، و محتواي متني كه مياي بهساده
ترجمه كند، اشراف داشته باشد تا معاني را به طور كامل از زبان مبدأ به زبان مقصد برگرداند، 

ديگري است و اين كاري است بسيار اي كه احساس نشود اين كلام ترجمه از زبان به گونه
  ).22: 1390هاي فراواني نياز دارد (صمدي، كاريها و ريزهدشوار كه به ظرافت

اطلاعي كامل از مفاهيم و دليل بيهاي عربي بهمترجمان غربي هنگام ترجمة معاني واژه
تواند كه نمي انديابي نامناسبي اقدام كردهبار علمي آن واژها در فرهنگ اسلامي، به معادل

حقيقت ستم مترجمان غربي بر را انعكاس دهد. اين اشكال در قرآنمفاهيم و كلمات عربي 
هاي بلاغي و ادبي، جنبة وحياني بر جنبه). علاوه315-314: 1385كريم است (زماني،  قرآن
در  قرآنكريم عامل اساسي تمايز متن آن از متون عادي است. قسمت عمدة اعجاز  قرآن

هاي كلامي و لغوي قابل بررسي است؛ لذا هر فردي با هر شرايطي اجازه ندارد آن را ويژگي
 ). 19: 1390آورد (صمدي، خواه خود دربه قالب دل

  :دهيمپاسخ هاي زير پرسش تا به برآنيماين پژوهش  در
و عوامل  يانيب فيآشكار كردن ظرا يبرا اتيآ يو بلاغ يدستور قيدق يبررسپس از  ايآ

 آن يبرا ميتوانيم م،يكرد مشخص را يزبان عنصر نوع نكهيمؤثر در سبك و بعد از ا
 ر؟يخ اي ميكن نييتع مقصد زبان در يمناسب يبرابرها عنصرها

 و مبدأ متن ظاهر معنا، انتقال بر علاوه كه كنديم جابيا نيچن مقدس متن ةترجم امانت
به طور منظم و هماهنگ برنظام  اتيآ افتني انِيكه در جر را تمير ايآ. شود حفظ زين آن سبك

 داد؟ انتقال مقصد زبان به ترجمه هنگام توانيماست  افتهي يتجل قرآن ةژيو

هاي عنصر علم معاني در زبان ها و شباهتكوشيم تا تفاوتهمچنين در اين مقاله مي
  تطبيق دهيم.با هم و در حد امكان  كنيمبررسي و واكاوي  ،ظاهر اساسبرعربي و روسي را 
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  تحقيق پيشينة .2
برگرداند  دوريه فرانسوي ةترجمرا از روي  قرآن پيوتر واسيليويچ پوستينكو بارنخستينراي ب

 در ميخائيل ايوانويچ وروكين .كردمنتشر  آن را صفحه 350 در پترزبورگ سن در 1716 و در
سن  در، در دو جلد آندره دوريه ةترجمرا بر اساس  قرآنجديدي از  ةترجم 1790

در  سابلوكوف را از متن عربي قرآنروسي  ةترجمترين  همممنتشر كرد.  پترزبورگ
ايگناتي يوليانوويچ  ةترجمهاي روسي معاصر  از ترجمه. كرددر دو جلد منتشر  قازان در

يكي از  كوششبه  1963 روسي است كه در ةپژوهان برجست از اسلام كراچوفسكي
هاي  به چاپ رسيد. چاپ مسكو صفحه در 714در  بليايفة مقدمبا  ،گريازنوويچ شاگردانش،

بعد از  .انجام شد باكو در 1990 و يك بار در مسكو در 1990ديگر اين ترجمه دو بار در
صورت گرفت. از آن جمله  قرآنهاي جديدي از  ترجمه شوروي فروپاشي اتحاد جماهير

 .)1383(رادفر،  را نام بردالمير كوليف  و محمد نوري عثمانوف ،پوروخوا والريا ةترجمتوان  مي
و  است روسي انخاورشناس در ميانامي هاي س ترين متخصص زبان كراچكوفسكي برجسته

تنها به عنوان يكي نه قرآناو از  ةترجمشده تا  سببهاي قرآني  او در شناخت علمي واژه مهارت
هاي او در يافتن جايگزينِ غير عربي براي  اهميت يابد، بلكه انتخاب قرآنهاي روسي  از ترجمه

هر كس قرآني و  ان علوممحققبراي ترجمه،  ةحاشيو تفاسير و تعليقات او در  قرآنواژه عربي 
 است. ديدنيو ارزش باشك منبعي  به زباني ديگر را داشته باشد، بي قرآن ةترجمكه قصد 
خاورشناسي به رياست م. نوري عثمانوف  ةمؤسسروسيه و وابستگان  دانشگاهيانگروهي از 

 ةزمرعثمانوف را بايد در  ةترجمكه ا وجود اينب .آوردندفراهم را  گروه عثمانوف ةرجمت
 ةترجمو نيز  قرآنهاي فارسي  اما تأثير ترجمه دانست،هاي مستقيم از زبان عربي  ترجمه

لاي  به مقدمه، از لا علاوه براي است كه  و اين نكته اهميت داردروسي كراچكوفسكي، در متن آن 
همان گونه كه در عنوان اثر بازتاب يافته است، در اين ترجمه . شود ترجمه نيز احساس مي
اي  توان آن را ترجمه اند و لذا مي ، تفاسير نيز نقش مهمي داشتهقرآنافزون بر متن عربي 

واليريا پوروخووا آن گونه كه مترجم خود  ةرجمت .)1377(پاكتچي،  شمردسنتي  -شناختي زبان
چنان كه در  ،است شدهتأييد ضمني   مطرح كرده، از سوي جمعي از علماي كشورهاي اسلامي

ارائه كرده و  قرآناي مفهومي از  عنوان كتاب مطرح شده، مترجم در اين اثر، ترجمه ةصفح
شناختي نبوده است. مترجم، با توجه به  و رعايت ظرايف زبان لفظ به لفظ ةترجمچندان در قيد 
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محدود بوده  قرآنوي از متن عربي  ةاستفادترديد  كه متخصص در زبان انگليسي است و بياين
كريم به طور جدي از  قرآن ةترجم، در كردهاي بيان  است، چنان كه خود در مصاحبه

پوروخووا از ترجمة  .يوسف علي سود برده است  پيكتهال و عبداللهّ هاي انگليسي آربري، ترجمه
اي  هاي لفظي در سطحي قابل توجه قرار دارد و از اين نظر نمونه نظر پردازش ادبي و آرايه

ترجمه،  ةشيو، در كندميآيد. پوروخووا، همان گونه كه خود اشاره  فرد به شمار ميبهمنحصر
- بهو چنان اصراري بر است در عبارت روسي  قرآنادبي  ةچهربسيار در قيد منعكس كردن 

 ةترجمكار او را از يك اين امر هاي لفظي و معنوي دارد كه  هاي اديبانه با آرايه كارگيري شيوه
و  شده چشمگيري به شعر نزديكسازد. متن روسي پوروخووا به طور  بند به لفظ دور مي پاي

هاي  عاتا جملات روسي به صورت منقطع و در شكل مصر است در تنظيم عبارات سعي شده
توان پيروي از ويژگي بارز ترجمة المير كوليف را نيز مي .)1377(پاكتچي،  گر شودجلوهشعري 

پوروخوا سعي كرده است هنگام ترجمه سبك تفسيري كراچكفسكي ذكر كرد. كوليف نيز مانند 
  ). Кулиев2002( از منابع پيشين موجود استفاده كند

  
  بحث و بررسي .3
ترين وظايف مترجم برقراري تعادل بين متن مبدأ و مقصد است. ايجاد اين يكي از اصلي 

شناسي ويژه براي برگردان متون مقدس به مقدماتي نياز دارد كه آن را حوزة زبانتعادل به
سطح اي، مقابله ميان دو زبان يعني دو شناسي مقابلهموضوع زبانكند. اي دنبال ميمقابله
 2اي اي يا تحليل مقابله شناسي مقابله ). زبان144- 143: 1370زمان است (اجسون، هم 1زباني
شناسي است كه با سنجش دو زبان متفاوت در پي تشخيص صفات و  اي از دانش زبان شاخه

  .)O'Grady et al.,1993آيد ( ميكردهاي غير همانند آن دو بر رو
ه تحليل تقابلي عنصر سبك زباني در حوزة متن به تناسب اين بحث، در اين مرحله ب

پردازيم. طبيعي است (متن مقصد) مي هاي آن به زبان روسي(متن مبدأ) و ترجمه قرآني
شناسي است. اما هاي لازم در اين حوزه از وظايف مترجم نيست و از تحقيقات زبانبررسي

تري است و در اين قيقبه عنوان متن آسماني نيازمند ترجمة د قرآنحساسيت متن مقدس 
هاي صرفي، نحوي، واژگاني و بلاغي را هنگام راستا مترجم بايد سعي كند ظرايف ساختار
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ترجمه رعايت كند. عناصر ادبي در متون عربي فراوان است و از همين جا تعامل سازندة 
ه آيد. سبك قرآني ابعاد گوناگوني دارد كه به اجمال بوجود  ميشناس بهمترجم و زبان

  مواردي اشاره خواهيم كرد.
ها عناصري هستند كه از نظر معني، وزن و آهنگ تفاوت دارند. رابطة لفظ و معني واژه

افكند، ضعف و مي گونه كه اختلال جسم در روح خللمانند رابطة جسم و روح است. همان
صر در اين عنا ).81/ 1: 1361كوب، اختلال لفظ نيز موجب اختلال معني خواهد شد (زرين

هاي مهم متن مورد ترجمه كه مترجم بايد يكي از ويژگي هنگام ترجمه نياز به دقت نظر دارند.
آن را در ترجمه به زبان مقصد رعايت كند، سبك گفتار يا نوشتار نويسندة متن اصلي است. 

كند (جواهري، هايي در كلام است كه آن را از سخنان ديگر متمايز ميويژگي 3مراد از سبك
هاي اجتماعي هاي زباني است كه در موقعيتاي از ويژگي). گونه يا سبك، مجموعه36: 1388

هايي از هر زبان كه شود؛ به بيان ديگر گونهكار گرفته ميگوناگون در گفتار يا نوشتار به
هاي مختلف آن زبان گيرد، سبكمتناسب با بافت اجتماعي گفتار مورد استفاده قرار مي

هاي سبكي متفاوتي وجود دارد و ها گونه). در همة زبان185: 1368د (مدرسي، آيشمار مي به
ها قابل مشاهده است. جداسازي ها و تنوعات سبكي در همة زبانبنابراين، گوناگوني

هاي مختلف در هر زبان كاري دشواري است؛ زيرا اصولا در پيوستار سبكي، مرز  سبك
). كارشناسان براي تشخيص 188ود ندارد (همان، هاي مختلف وجروشن و قاطعي ميان گونه

  ها عبارت است از:ترين آناند كه مهمنوع سبك، راهكارها معيارهايي مطرح كرده
كار رفته در متن از جهت علمي، ادبي، فرهنگي، ها و اصطلاحات بهيابي واژهالف) ارزش
 .هابلاغي و جز اين

شكار كردن ظرايف بياني و عوامل مؤثر ب) كالبدشكافي دستوري و بلاغي آيات براي آ
   در سبك.

  ).199: 1388هاي بديعي كلام (جواهري، ج) بررسي آوايي متن و آرايه
اند را در سه سبك خطابي، ادبي و علمي جاي داده قرآنبرخي كارشناسان، آيات 

اين ). به مناسبت اهميت توجه به بلاغت در ترجمة متون مقدس، در 28/ 1: 1382(الباقوري، 
  :پردازيمبه زبان روسي مي قرآنهاي مرحله به بررسي سبك ادبي در ترجمه
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  وصل بلاغي  .3- 1
شود كه اين هاي آن به اين امر منجر ميدقت نظر در ساخت روشمند بلاغت و ارتباط دانش

ايم به اين معناست كه دانش بر اساس رابطة بين سبك و معنا رشد كند. تعريفي كه آورده
خواهد آن را به شنونده برساند. ود دارد و گوينده قصد بيان آن را دارد و ميمعنايي وج

هدف بلاغت اين است تا كيفيت بيانِ معنا را با كلامي فصيح و مناسب با احوال شنوندگان 
بياموزد؛ بنابراين بلاغت يعني مطابقت سبك گوينده و معنايي كه قصد بيان آن را دارد 

م معاني يكي از فنون بلاغت است. موضوع آن الفاظي است كه عل ).69: 1386(الكوازي، 
هي بر اسرار بلاغت است در نظم و نثر( دهخدا، ارسانندة مقصود متكلم باشد و فايدة آن آگ

وصل به معناي ارتباط  است.»  وصل و فصل«). يكي از مباحث عمدة علم معاني 10تا: بي
است. وصل بلاغي به وسيلة حرف ربط » واو«دادن دو جمله يا واژه به وسيلة حرف ربط 

رود كار ميشده در جمله بهبراي تأكيد بر جزئيات و نشان دادن اتحاد ميان اجزاي بيان
وجود ). تكرار حرف ربط درحقيقت يك تناسب و زيبايي بيروني را به180: 1378(الهاشمي، 

  مانند:  آورد،مي
  .)3/ 57(حديد/ »  هو بِكلُِّ شيَء عليم والبْاطنُ  والظَّاهرُ  والĤْخرُ  وهو الْأَولُ «

 .)شيرازي (مكارم او به هر چيز داناست وپنهان اوست  وپيدا  وآخر  و اولترجمه: 

Э.Р.Кулиев: Он – Первый и Последний, Высочайший и Ближайший. Он 

знает обо всякой вещи. 

М.Н. О. Османов: Он — и первый и последний, явный и сокровенный, Он 

ведает обо всем сущем. 

И.В. Пороховой: Начало и конец — Он, Явь и тайна, И преисполнен знанья 
всякой вещи. 

И.Ю. Крачковский: Oн - Пepвый и Пocлeдний, Явный и Тaйный, и Oн o 

вcякoй вeщи знaющ. 
ينكه نوع عنصر زباني را مشخص كرديم براي آن عنصرها براساس تحليل تقابلي، بعد از ا

بايد در پي برابرهاي مناسبي باشيم. بنابراين ممكن است با هر عنصر زباني رفتار متفاوتي 
توان پيدا ها معادل مناسبي را نميداشته باشيم؛ زيرا عنصرهاي معناداري هستند كه براي آن

حلي يافت. عناصر معناداري نيز ها راهوان براي آنتكرد يا اينكه فاقد معادل هستند، اما مي
 .هستند كه داراي چند معادل هستند و اين عنصرها نيز هنگام برگردان نياز به دقت نظر دارند

توان در سبك ادبي زبان روسي نيز يافت. سورة حديد را مي 3عنصر وصل موجود در آية 
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وصل «كارگيري عنصر رين نمونة بهادبيات پوشكين، شاعر و نويسندة معروف روسيه، بهت
وصل در ادبيات و بلاغت زبان روسي به عنوان تأكيد و در ادبيات روسيه است.  4»بلاغي

اين عنصر هم در ). Джаубаева, 2008: 15گيرد (سلاست در كلام مورد بررسي قرار مي
ها مشخص مهبا دقت در اين ترج بنابراين زبان مبدأ و هم در زبان مقصد داراي معادل است.

اند. وصل و تكرار شود كه همة مترجمان به غير از كوليف اين نكتة بلاغي را رعايت كردهمي
بخشد و به همين كند و بيان را قوت ميحرف ربط درحقيقت بر اهميت هر كلمه تأكيد مي

ن تواخاطر است كه رعايت كردن آن هنگام انتقال به زبان ديگر اهميت دارد. علاوه بر اين مي
ها و معاني، از تشكيل متذكر شد كه اين سبك بلاغي، براي حفظ زيبايي كلام و تأكيد بر واژه

هاي توان گفت كه از بين ترجمهكند. لذا با توجه به اين نكته ميچند جمله جلوگيري مي
دار ترجمة كوليف با شكستن جمله و انتقال پايان آن به جملة دوم بلاغت را خدشه ذكرشده
  . ستكرده ا

به مطابقت كلام با مقتضاي حال توجه ندارد؛ بلكه فراتر از اين به تأثير بر  قرآنبلاغت 
 ).379: 1386ها را از آوردن مثل آن ناتوان ساخته است (الكوازي، مخاطبان توجه دارد كه آن

  مانند:
و نضُْود29﴿ طلَحٍْ م﴾ و وددملٍّ م30﴿ ظ﴾ كُوبٍ وسم اء31﴿ م﴾ ةٍفَ وهيرَة اكةٍلَا  ﴾32﴿ٍ كَثقطُْوعم 
  ).34- 29/ 56(واقعه/ ﴾34﴿ مرفُْوعةٍفرُشٍُ  و ﴾33﴿ ممنُوعةٍولَا 

ة و ساي )29پربرگ [درختى خوشرنگ و خوشبو]، (» طلح«درخت  ةو در سايترجمه: 
قطع و كه هرگز  )32( هاى فراوان، و ميوه )31و در كنار آبشارها، ( )30كشيده و گسترده، (

  .)شيرازي ) (مكارم34و همسرانى بلندمرتبه! ( )33(  شود، ممنوع نمى
Э.Р.Кулиев: 29. под бананами (или акациями камеденосными) с висящими 

рядами плодами, 30. в распростертой тени, 31. среди разлитых вод 32.  и 

многочисленных фруктов,  33. которые не кончаются и доступны.  34. Они 

будут лежать на приподнятых матрацах. 

М.Н.О. Османов: 29. под бананами, отягощенными плодами, 30. в тени 

[деревьев] раскидистых, 31. среди ручьев текучих 32. и плодов обильных, 33. 

доступных и  разрешенных; 34. среди [супружеских] лож, высоко 

воздвигнутых. 
И.В. Пороховой: 29. И средь растущих гроздьями цветов акаций, 30. Под 

далеко раскинувшейся тенью, 31. На берегу текучих вод, 32. И средь плодов 

 
4

 Полисиндетон  или Многосоюзие .   « Подражания Корану»  (1824 ):  И  к пальме  пустынно й он бег у стремил, И  жадно холод ной стру ей освежил Горевшие  тяжко язык и зеницы, И  лег, и заснул он близ верной  ослицы —  И  многие годы над ним протекли  По воле  владыки  небес и земл и.  
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обильных, 33. В которых нет (сезонного) предела, И нет запрета 

(потребленью). 34. На возвышающихся ложах. 
И.Ю. Крачковский: 29. и тaлxa, yвeшaннoгo плoдaми,  30. и тeни 

пpoтянyтoй, 31. и вoды тeкyчeй, 32. и плoдoв oбильныx, 33. нe иcтoщaeмыx и 

нe зaпpeтныx, 34. и кoвpoв paзocтлaнныx, 

بلاغي در ترجمة  مي توان نتيجه گرفت كه وصل اين آياتهاي هنگام خواندن ترجمه
اي از گروهي وصل بلاغي را براي تشكيل زنجيره قرآنكراچكوفسكي بيشتر رعايت شده است. 

وجود آورد. اين به هم خاص به كار برده است تا وحدت خاصي را براي خواننده در ذهن به
ع و پيوسته جلوه دادن وقايع يا موضو» واو«ها به وسيلة تكرار حرف ربط زنجير كردن واژه

شود تا خواننده اهميت نقش حرف ربط در اتصال آيات به يكديگر را هنگام بازنويسي باعث مي
  كند.تر جلوه ميآيات بدون حرف ربط دريابد. بدين وسيله پيام براي مخاطب پررنگ

  
  . فصل بلاغي3- 2

كه در حاليپردازيم. بلاغت است كه در اينجا به بررسي آن مي فصل بلاغي يكي ديگر از فنون
، كند و بر جزئيات تأكيد مي بخشدبيان را قوت ميوصل بلاغي با استفاده از حروف ربط، 

شود. از بين بردن فاصله بين مي فشردگيسب ايجاد  نيز با حذف حرف ربط فصل بلاغي
  هاي پررنگ كردن پيام است، مانند:ها يكي ديگر از شگردبخش
»إلَِّا ه ي لَا إلَِهالَّذ اللَّه ورُ  هتَكَبالْم اربزيِزُ الْجنُ الْعميهنُ الْمؤْمالْم لَامالس وسُالْقد كلالْم و

  ).23/ 59(حشر/» سبحانَ اللَّه عما يشرِْكُونَ
و خدايى است كه معبودى جز او نيست، حاكم و مالك اصلى اوست، از هر عيب ترجمه: 

بخش است، مراقب همه چيز است، قدرتمندى د، امنيتكن تم نمىسمنزهّ است، به كسى 
خداوند  .عظمت است ةكند و شايست نافذ خود هر امرى را اصلاح مى ةناپذير كه با اراد شكست

  .)شيرازي دهند! (مكارم منزّه است از آنچه شريك براى او قرار مى
   

Э.Р.Кулиев: Он – Аллах, и нет божества, кроме Него, Властелина, Святого, 

Пречистого, Оберегающего, Хранителя, Могущественного, Могучего, 
Гордого. Пречист Аллах и далек от того, что они приобщают в сотоварищи. 

М.Н.О. Османов: Он — Аллах, нет бога, кроме Него. Он — властелин, 

пресвятой, дарующий безопасность, надежный, хранитель, великий, 

могущественный, возвеличенный. Пречист он от того, чему поклоняются 
наряду с Ним. 
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И.В. Пороховой: Нет божества, кроме Аллаха! Он — царь, Он — свят, 
Источник совершенства. Он мир дарит, Заповедает веру и блюдет 
сохранность; Верховный судия, Что власти безграничной преисполнен. Хвала 
же Господу! Он выше всех божеств, Что люди измышляют в равные Ему! 
И.Ю. Крачковский: Oн - Aллax, нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo, Цapь, Святoй, 

Миpный, Вepный, Оxpaнитeль, Вeликий, Мoгyчий, Пpeвoзнeceнный; xвaлa 

Aллaxy, пpeвышe Oн тoгo, чтo oни пpидaют Eмy в coyчacтники! 
از ابزارهاي بلاغي است كه در سبك ادبي روسي موجود است. نمونة اين سبك را  5فصل

پوشكين مشاهده كرد. در زبان روسي، ساختارِ  7»قزاق«و  6»آلبالو«توان در آثاري چون مي
كنندة زاي مختلف كلام باشد كه به نوعي بيانتواند اجها  ميدهندة اتصال در اين جملهنشان

ها لحن ترين عامل اتحاد در اين متنشده است. مهماتحاد معنايي در كل متن و موضوع بيان
هنگام ترجمة فصل بلاغي به زبان  ،. در مثال ذكرشده)Джаубаева, 2008: 74( كلام است

ها مشاهده د. در اين ترجمهاستفاده شو 8روسي بهتر است از جملة مركب بدون حرف ربط،
شود كه كراچكوفسكي براي حفظ اين ساختار بلاغي از جملة مركب بدون حرف اضافه مي

توان گفت كه شود. بنابراين ميها ديده نمياي كه در ديگر ترجمهاستفاده كرده است؛ مسئله
حدت خاصي در ترجمة او تعادل سبكي وجود دارد. رعايت كردن فصل بلاغي در اين آيه، و

دهد. اين شگرد علاوه بر زيبايي آورد و به خواننده  ابهت ميوجود ميبين صفات الهي به
  كند. مانند:ظاهري، معناي خاصي را نيز براي خواننده در ذهن ترسيم مي

»ا فم َله حبسنىَ يسالْح اءمَالْأس َله روصارئُِ الْمقُ الْبالْخَال اللَّه وضِ وهَالْأرو اتاومي الس 
يمكزِيزُ الْحالْع و24/ 59(حشر/» ه.(  

-نظير) براى او نام سابقه، و صورتگرى (بى اى بى او خداوندى است خالق، آفرينندهترجمه: 

 گويند و او عزيز و حكيم است ها و زمين است تسبيح او مىهاى نيك است آنچه در آسمان
  .)شيرازي (مكارم

Э.Р.Кулиев: Он – Аллах, Творец, Создатель, Дарующий облик. У Него – 

самые прекрасные имена. Славит Его то, что на небесах и на земле. Он – 

Могущественный, Мудрый. 

М.Н.О. Османов: Он — Аллах, творец, создатель, дарующий облик. Ему 
принадлежат самые прекрасные имена. Славят Его те, что на небесах и на 
земле, Он — великий, мудрый. 

И.В. Пороховой: И Он — Аллах, Творец (Вселенной), Создатель 
(совершенного порядка в ней), Образователь (высших форм и видов), — К 

Нему — прекраснейшие имена восходят, И все, что в небесах и на земле, 
 

5
 Асиндетона    6
 « Вишня»  (18 13 –18 17):   Румяной зарею Покрылся восток, В селе  за рекою Поту х огонек. Росой окропились  Цветы на полях,  Стада  пробу дились  На  мягких лугах . .. 7 « Казак»  (1814) :  Раз, полунощно й порою,  Сквозь  туман и мрак,  Ехал тихо над рекою  Удалой козак.  Черна  шапка  на  бекрене ,   Весь  жупан в пыли.   Пистолеты при к олене,  Сабля до земли . . . 8
 бессоюзное сложное  предл ожение  
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Хвалу и славу воздает Аллаху, (Кто безгранично) мудр и велик! 
И.Ю. Крачковский: Oн - Aллax, Твopeц, Сoздaтeль, Обpaзoвaтeль. У Heгo 

caмыe пpeкpacныe имeнa. Xвaлит Eгo тo, чтo в нeбecax и нa зeмлe. Oн - 

Вeликий, Мyдpый! 
وان گفت كه تنها ترجمة پاراخووا به صورت جملة مركب تها ميدر بررسي اين ترجمه

بدون حرف ربط است و فصل بلاغي دارد. ساير مترجمان با شكستن جمله و تشكيل چند 
اند. در نتيجه وحدت خاصي را كه بايد براي خواننده به جملة ساده، تعادل سبكي را بر هم زده

كند در خصوص صفات ين سبك دنبال  مياي كه ااند و معناي ويژهوجود آيد، انتقال نداده
  الهي كاملاً برگردانده نشده است. 

عنوان يك علم آموخته و به عنوان يك صناعت و منطق به خوبي ممكن است بلاغت را به 
عنوان يك ذوق اصيل و يك احساس فراگرفته باشيم؛ اما هنوز به شدت نيازمنديم كه آن را به

: 1376عبدالرحمن بنت الشاطي، ( بلاغت اعجاز تجربه كنيمسرشار در آيات فصاحت برتر و 
اند و در ابراز داشته قرآنهاي مختلفي در بيان اعجاز . علماي مسلمان، آراء و نظريه)255

هرگز مورد نزاع و جدل  قرآناند. اما اعجاز بياني بحث وجوه اعجاز، اقوال مختلفي را برگزيده
هاي مختلف اسلامي مورد نزاع واقع شده، آن است ان فرقهقرار نگرفته و تنها چيزي كه در مي

را تنها وجه اعجاز در نظر داشت يا در كنار آن وجوه ديگري نيز  قرآنكه آيا بايد بلاغت 
  .)71همان، ( وجود دارد

  
  قرآنسبك ريتميك . 3- 3

زارهاي هاي جديد و نيز ابها و تئوريشناسي و آواشناسي با يافتهگمان امروز دانش زبانبي
ترين تغييرات ترين ارتعاشات تارهاي صوتي و نامحسوستواند جزئيالكترونيكي دقيق مي

هاي اسيلوگراف، فونوگراف و فيزيولوژيك به هنگام سخن را بسنجد و نشان دهد و با دستگاه
: 1385نژاد، هايي صوتي تهيه كند (عباسدست آورد و طيف نگاشتهآواسنج توانايي آن را به

شدة عرب دارد؛ نه شعر هاي شناختهسبكي كاملاً ابداعي و متفاوت با سبك قرآن). 540-629
است، نه نثر ساده و نثر مسجعِ متناسب كاهنان آن روز. در شعر اولويت اول الفاظ، چينش 

بخش است؛ اما اگر طولاني كلمات و وزن آن است. نثر مسجع نيز هر چند شكل كوتاه آن لذت
نمابودن را نيز دارد و اولويت اول در شود و در ضمن، لفظردهنده تبديل ميشود، به متني آزا
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اهميت نخست از آنِ معاني است، ولي  قرآنآن از آنِ الفاظ است و نه معاني؛ اما در سبك 
هرگاه معنا مصون بوده، نمكي از سجع در آن پاشيده شده است، آن گونه كه خواننده به هيچ 

اعجاز « گويد:). سكاكي مي198: 1388شود (جواهري، اظ خسته نميروي از آهنگين بودن الف
امري است كه نه قابل وصف، يا همچون ملاحت يا همچون درك نغمة خوش كه براي  قرآن

آنان كه از روان سالم برخوردار نيستند ممكن نيست، جز به آگاهي دقيق از دو علم معاني و 
هاي از صناعات ادبي و آرايه قرآنگيري هرهصرف نظر از ب ).196: ق1422(سكاكي،  »بيان

نمايد، وجود حركت، آهنگ، پويايي و زباني در هنر تصويرپردازي، آنچه بيش از همه رخ مي
). آهنگ گفتار از نظر قصد و 5: 1383حيات در تار و پود موضوعات تصوير است (شاكر، 

شود كه به نيت حرف مياراده به سبك نزديك است، چون متكلم، گاه در سخن از مسيرش من
  ). 538/ 3تا: و ارادة او بستگي دارد (زمخشري، بي

را كه نثري مسجع دارند، با هم مقايسه  قرآندر اين مرحله از پژوهش، چند ساختار بلاغي 
 يك محاسني دارند و معايبي. هر نثر و سجع) ،(شعر متعارف ةهاي سه گانشيوهكنيم. مي

 حسن و لطافت سجع را داراست، آزادي مطلق نثر، عر،جاذبيت و ظرافت ش سبك قرآني،
تحمل را گويي كند يا تكلف و دشواري يا پراكندهقرار گيرد، آنكه در تنگناي قافيه و وزن  بي

دانان عرب گرديد و خود را در مقابل سخني يافتند كه حيرت سخن ةهمين امر مايكند. 
 و ظرافت خاصي دارد كه در هيچ يك ازبيت اجذ آفرين است و در عين غرابت و تازگي، شگفت

اي بود كه به ). اين تأثيرات به اندازه1380(معرفت،  شودانواع كلام متعارف آنان يافت نمي
گاه كه گفتند از افسون جادويي سخن او بگريزيد و آندادند و مينسبت ساحر مي (ص)پيامبر 

گذشتند. وليد كشيدند و مير ميكردند جامه بر ساز كنارش به هنگام تلاوت آيات عبور مي
اش پرميوه است. از اهل كتاب مايه و شاخهگفت: سخن او شيريني خاصي دارد. ريشة آن پر

)  83/ 5شد (مائده/مي هم كساني بودند كه با شنيدن آيات قرآني اشك از چشمانشان سرازير
  مانند: ).433: 1368(مطهري، 

»مالْقرُآْ ﴾1﴿نُالرَّح لَّما ﴾2﴿نَعْا ﴾3﴿نَخلَقََ الإْنِسيْالب هلَّما ﴾4﴿نَعبسِرُ بحَالْقمو س5﴿نٍالشَّم﴾ 
وأقَيموا  ﴾8﴿نِألََّا تطَغْوَا في المْيزاَ ﴾7﴿نَوالسماء رفعَها ووضعَ المْيزاَ ﴾6﴿نِوالنَّجم والشَّجرُ يسجدا

والنَّخلُْ ذاَت  فاَكهةٌفيها  ﴾10﴿والْأرَض وضعَها للْأنَاَمِ ﴾9﴿نَا المْيزاَالوْزنَ باِلقْسط ولاَ تخُسْروُ
 )13-/ ا55(الرحمن/ » ﴾13﴿نِفبَأِيَ آلاَء ربكمُا تكُذَِّبا ﴾12﴿نُوالحْب ذوُ العْصف والرَّيحا ﴾11﴿الأْكَمْامِ
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» بيان«و به او  )3انسان را آفريد، ( )2رمود، (قرآن را تعليم ف )1خداوند رحمان، (ترجمه: 
و گياه و درخت براى او سجده  )5گردند، ( خورشيد و ماه با حساب منظّمى مى )4را آموخت. (

تا در ميزان طغيان  )7و آسمان را برافراشت، و ميزان و قانون (در آن) گذاشت، ( )6كنند! ( مى
و وزن را بر اساس عدل برپا داريد و ميزان را  )8نكنيد (و از مسير عدالت منحرف نشويد)، (

هاى پرشكوفه است، ها و نخل كه در آن ميوه )10زمين را براى خلايق آفريد، ( )9كم نگذاريد! (
آيد، و گياهان  صورت كاه درمىههايى كه همراه با ساقه و برگى است كه ب و دانه )11(

كنيد (شما اى گروه جنّ و  كذيب مىپروردگارتان را ت هاىپس كدامين نعمت )12خوشبو! (
  .)شيرازي (مكارم )13انس)؟! (

Э.Р.Кулиев: 1. Милостивый  2. научил Корану, 3. создал человека 4.  и 

научил его изъясняться. 5. Солнце и луна движутся согласно рассчитанному 
порядку.  6. Травы (или звезды) и деревья совершают поклоны.  7. Он 

возвысил небо и установил весы, 8. чтобы вы не преступали границы 

дозволенного на весах.  9. Взвешивайте беспристрастно и не занижайте вес.  
10. Он установил землю для тварей. 11. На ней есть фрукты и пальмы с 
чашечками (или волокнами), 12. а также злаки с листьями и травы 

благоуханные. 13. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? 

М. Н. О. Османов: 1. Милостивый 2. научил [Мухаммада] Корану, 3. создал 

человека, 4. научил его ясной речи. 5. Солнце и луна [ходят] согласно 
[предначертанному] порядку. 6. Трава и деревья бьют поклоны [Аллаху]. 7. Он 

возвел небо и установил весы, 8. чтобы вы не обманывали при взвешивании. 9. 

Взвешивайте [, о люди,] по справедливости, не допускайте недовеса. 10. Для 
тварей простер Он землю, 11. на которой [растут] плоды и пальмы с тугими 

гроздьями, 12. а также травы колосящиеся и травы благоуханные. 13. Какую 

же из милостей вашего Господа вы не признаете? 

И.В. Пороховой: 1. (О) Милосердный (Бог наш!) 2. Он — Тот, кто научил 
Корану, 

3. Кто человека создал 4. И речи научил его. 5. И солнцу и луне назначил 

срок движенья. 
6. Склоняют головы пред Ним И звезды (в небе) и деревья (на земле). 7. 

Воздвиг Он небо и Весы установил (Для замерения добра и зла), 8. А потому 
вес устанавливайте справедливо Не уменьшая (чаши) равновесья. 9. Чтоб вы 

не преступали должного баланса 
10. Он землю распростер для всякой плоти. 11. На ней (для вас взрастил) 

плоды на пальмах Укрытые (надежно) скорлупой. 12. И злаки (для людей) С 

сухими стеблями для корма (их скоту), И ароматные растения (и травы). 13. 

Тогда какое же из благ Господних Вы ложью можете наречь? 

И.Ю. Крачковский: 1. Mилocepдный 2. Oн нayчил Kopaнy, 3. coтвopил 
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чeлoвeкa,  

4. нayчил eгo изъяcнятьcя. 5. Coлнцe и лyнa - пo cpoкy, 6. тpaвa и дepeвья 
пoклoняютcя.  

7. И нeбo Oн вoздвиг и ycтaнoвил вecы, 8. чтoбы вы нe нapyшaли вecoв. 9. 

И  ycтaнaвливaйтe вec cпpaвeдливo и нe yмeньшaйтe вecoв! 10. И зeмлю Oн 

пoлoжил для твapeй. 11. Ha нeй - плoды, и пaльмы c чaшeчкaми, 12. и злaки c 

тpaвoй, и блaгoyxaнныe тpaвы. 13. Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaшeгo 

вы coчтeтe лoжным?  
كند كه اهل فن آن هاي مشترك، نوعي موسيقي كلامي ايجاد ميكارگيري قافيهه سجع و ب 

توان اگر اين آيات را از نظر آهنگي كه در آن وجود دارد، ارزيابي كنيم، مي اند.را بررسي كرده
ترسيم و تكرار شده » نون«است كه با حرف تشكيل شده » ن«% ريتم آن از صداي 85گفت كه 

عنوان سجع كلام براي جلب توجه و كنجكاوي خواننده و نفوذ بيشتر است. تكرار يك حرف به
ها در گفتار اي وجود دارد مبني بر اينكه هر چه تعداد مصوتنظريهشناسي كلام است. در زبان

رست نيست. بلاغت در زبان روسي بر تر خواهد بود. اين نظريه دبيشتر باشد كلام ما آهنگين
  ها استوار است كه ويژگي بارز زبان روسي شمرده ها و صامتپاية تناسب ميان مصوت

 й% صدا 4,12% صامت و 53,53،% مصوت42,35شود. در زبان روسي به طور متوسط مي
). Голуб, 2001:158كند (ها كلام را آهنگين ميها فقط در تركيب با صامتوجود دارد. مصوت

الرَّد  كثَرةَُولا تَخلقه «فرمايند: مي قرآندربارة تكرار پيوستة كلمات و اصوات در  (ع)حضرت علي
اي است گفتاري و نوشتاري كه . تكرار در سخن، پديده)290: 1384دشتي، » (و ولوج السمعِ

ون هيچ زحمتي به خود ها را بدترين ذهنشود و عاديموجب برجستگي آن در نمودار كلام مي
هاي زيباشناختي آن مستلزم دقت نظر است. تكرار يا به كند، هرچند تحليل و فهم جنبهجلب مي

هاي مختلف تواند از جنبهپردازي است كه ميآميز سخنهاي تحسينعبارت ديگر تكرير از جلوه
اين پديدة  هاست.بررسي شود كه توسعة معاني، حسن تأثير و موسيقي كلام از جملة آن

شگرف همواره در مرز ابتذال و اعتلا در تردد است و بدون دانستن دقايق و ظرايف آن، كلام را 
برد و با فهم لطايف آن، حسن استعمال كلام به كمال زيبايي و تأثيرگذاري به وضعيت ابتذال مي

  . )122: 1383(شاكر، رسد مي
يابد. به تجلي مي قرآنگ بر نظام ويژة ريتم در جريان يافتن آيات به طور منظم و هماهن 

توان بر آن حكم كرد، هر چند كه برخي از آيات آن به معيارهاي علم عروض يا اسباب نمي
اساساً شعر نيست؛ اما آن با وجود خارج  قرآنوزن شعر درآمده است. علت آن است كه 
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با معاني آيات به  انواعي دارد كه به تناسب قرآنبودن از اوزان شعر، محسوس است. ريتم 
كار گرفته شده است: الف) ريتم كوبنده، ب) ريتم نرم، ج) ريتم كند، د) ريتم تند. البته انواع 

ريتميك و  قرآنوجود دارد و كافي است اشاره كنيم كه سبك  قرآنديگري از ريتم در 
ر ريتم سرشار از موسيقي متناسب با معاني ممتاز است، بي آنكه ريتم بر معنا و يا معنا ب

هايي كه در روان ). موسيقي عبارت است از اصوات و آهنگ307: 1386غلبه يابد (الكوزي، 
برد و زماني با آهنگي به غم و كند كه گاهي شخص از آن لذت ميآدم تحريكاتي ايجاد مي

چه در بحث فواصل نقش اصلي را دارد آن ).26تا: شود (خوروش، بيمي افسردگي دچار
صرفاً همĤهنگي لفظي نيست و بيشتر نظم معنايي  قرآنتنها. يعني فواصل معناست نه لفظ 

آورد. در عين حال اين فواصل، سهل و ها به وجود ميلاي بندها و آهنگخاصي را نيز در لابه
هاي بلاغي ذكرشده با توجه به نكته ).239: 1376، عبدالرحمن بنت الشاطياند (تكلفآزاد و بي
اند. امانت ترجمان اين سبك بلاغي را در ترجمة آيات  فوق انتقال ندادهگيريم كه منتيجه مي

كند كه علاوه بر انتقال معنا، ظاهر متن مبدأ و سبك آن نيز ترجمة متن مقدس چنين ايجاب مي
بهتراست، مگر  قرآنحفظ شود و يا  ممكن است بگويند عمل به احتياط در ترجمة فن بلاغي 

-ه ضرر داشته باشد و يا نداشتن تناسب زباني، ترجمة آن را غيراينكه حفظ اين فن در ترجم

-سجع پايانِ بيشتر آيه كه آيا كرد سؤالي را مطرح توان حال بر اين مبنا ميممكن كرده است. 

پذير است؟ چگونه ممكن است در زباني جز زبان اصلي بتوان سجع به اين زيبايي پيدا ها تقليد
است، بتواند در  مثلاً در زبان فارسي، سعدي كه استاد سجعكرد؟ در پاسخ شايد بتوان گفت 

در شعر و ادب روسي از ابزارهاي متعددي براي قوت هاي خوبي بياورد. سجع قرآنترجمة 
كنند با انتخاب كلماتي كه شود. شاعران تلاش ميبخشيدن به زيبايي آوايي كلام استفاده مي

 ,Векшинتشابه آوايي كلمات دست يابند (صدا هستند به داراي آواي مشابه وحروف هم

شده بهتر است هر دو زبان را براي رسيدن به جواب سؤالات مطرح )؛ اما69-86 :1990
شناسي تطبيقي كه به شناسي بررسي كنيم. به كمك زبان(عربي و روسي) در حوزة زبان

توان زد، ميپرداشناسي، تاريخ تحول واژگان و واژگان دو يا چند زبان ميمقايسة واج
-هاي هندهاي سامي و زبان روسي كه از شاخة زباناستدلال كرد كه زبان عربي كه از زبان

اروپايي هستند، ذخيرة واژگاني متفاوتي دارند. براي اينكه بتوان قافية زبان مبدأ را انتقال و
هاي زبانداد، بايد ذخيرة واژگان مشابهي در اختيار مترجم باشد. شايد ترجمه كردن قافية 
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تر باشد و در اسلاوي و بالت به يكديگر به دليل داشتن ذخيرة لغات مشابه كاري آسان
حقيقت ممكن؛ اما نداشتن شباهت آوايي در ذخيرة واژگان زبان مبدأ و مقصد انتقال موسيقي 

  سازد. را ناممكن مي قرآندروني و محتوايي 
  
  گيرينتيجه .2

شايد براي پژوهشگران ممكن  قرآنجنبة هنري  كردن نهايت زيبايي و جمال درمشخص
را ندارد، در نتيجه  قرآنطور كه انسان عادي توانايي احاطه بر تمام معاني نباشد.  همان

مطلق است.  نيز ممكن نيست؛ زيرا كلام خداوند قرآنهاي زيبايي داشتن احاطة كامل به جنبه
 قرآنن گفت كه ترجمة برابر با اصل تواهايي كه در اين پژوهش صورت گرفت، ميبا مقايسه

كريم به دليل اعجاز بلاغي امري ناممكن است. اگر مترجم براي انتقال دادن سبك بلاغي 
، معنا را قرباني كند در حقيقت امانت را حفظ نكرده است. بهتر است در صورت مصون قرآن

 قرآنهاي بلاغي يبودن معنا سبك بلاغي نيز به آن اضافه شود؛ زيرا يكساني ترجمة زيباي
اي بايد ميان مترجم و ها تعامل سازندهبيشتر به سراب شباهت دارد. براي بهتر شدن ترجمه

شناس با شناس به وجود بيايد. ذخيرة لغات معيار هر زبان وفنون بلاغي وادبي كه زبانزبان
ه بهتر متون چتواند به ترجمة هرگذارد، ميها را در اختيار مترجم ميتحقيق و تأييد، آن

شناسان در كمك كند. مترجم چنين كتابي، بهتر است به تحقيقات زبان قرآنحساسي چون 
 حوزة سبك و تغييرات زباني نيز احاطة كامل داشته باشد.

 

 

 ها نوشت پي .3

هاي سامي در مقايسة شاخة ايراني از خانوادة هندواروپايي و عبري از خانوادة زبانبراي مثال  .1
 گيرند.اي قرار ميناسي مقابلهشدو حوزة زبان

2. contrastive analysis 
3. стиль 
4. Полисиндетон или Многосоюзие. 
«Подражания Корану» (1824):  

И к пальме пустынной он бег устремил, 
И жадно холодной струей освежил 

Горевшие тяжко язык и зеницы, 
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И лег, и заснул он близ верной ослицы — 

И многие годы над ним протекли 
По воле владыки небес и земли. 

5. Асиндетона   
6. «Вишня» (1813–1817): 
 Румяной зарею 

Покрылся восток, 
В селе за рекою 

Потух огонек. 
Росой окропились 
Цветы на полях, 

Стада пробудились 

На мягких лугах... 
7. «Казак» (1814): 
Раз, полунощной порою, 

Сквозь туман и мрак, 
Ехал тихо над рекою 

Удалой козак. 
Черна шапка на бекрене, 
 Весь жупан в пыли. 

 Пистолеты при колене, 

Сабля до земли... 
8. бессоюзное сложное предложение 

 
  . منابع6
هران: ترجمة حسين وثوقي. چ سوم. ت .شناسي همگانيزبان). 1370اجسون، جين ( •

  علوي.انتشارات 
. ترجمة مهدي خرمي. ج اول. تأثير قرآن بر زبان عربي). 1382الباقوري، احمدحسن ( •

 تهران: مؤسسة فرهنگي هنري انتظار.

. »گزارشي كوتاه درباره ترجمه هاي قرآن كريم به زبان روسي«). 1377پاكتچي، احمد ( •
  .102 – 76 صص. سوم ش  .ترجمان وحي

درسنامة ترجمة اصول، مباني و فرايند ترجمة ). 1388جواهري، سيد محمدحسين ( •

  قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. .قرآن
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. اصفهان: بنگاه تأثير موسيقي بر روان و اعصابتا). يخوروش، حسين عبداالله (ب •
  مطبوعاتي مطهر.

  مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. . تهران:نامهلغت ).1377اكبر (دهخدا، علي •
   . تهران: اميركبير.نقد ادبي). 1361كوب، عبدالحسين (زرين •
مستشرقان دربارة  مستشرقان و قرآن: نقد و بررسي آراء). 1385زماني، محمدحسين ( •

( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية  مؤسسة بوستان كتاب. قم: قرآن
 قم).

  . بيروت: دارالمعرفة. الكاشف عن حقائق التنزيلتا). زمخشري (بي •
 :بيروت. عبدالحميد هنداوي. تحقيق العلوممفتاحق). 1422( بكرابيبنسكاكي، يوسف •

  . دارالكتب العلميه
 نما.. تهران:  هستيقرآن در آينة پژوهش). 1383اكر، محمدكاظم (ش •

  . مشهد: آهنگ قلم.پژوهشي در ترجمة كلمات كليدي قرآن). 1390صمدي، حميد ( •
بنياد  مشهد: .مباني و مقدمات رابطة قرآن و علوم روز). 1385نژاد، محسن (عباس •

 . هاي قرآني حوزه و دانشگاهپژوهش

. ترجمة حسين صابري. اعجاز بياني قرآن). 1376شاطي، عايشه ( البنتبنت عبدالرحمن  •
 .تهران: انتشارات علمي و فرهنگي

 هايترجمه ساختار گرامري و سبك جملات در مقايسه و تطبيق). 1391( قريشي، شكوه •

 نامهپايان هاي البقره، الرحمن، واقعه، حديد و حشر.بر مبناي سورهقرآن   روسي
 .ها و ادبيات خارجي دانشگاه تهرانن: دانشكدة زبانكارشناسي ارشد. تهرا

. ترجمة حسين سيدي. شناسي اعجاز بلاغي قرآنسبك). 1386الكوازي، محمدكريم ( •
   تهران: سخن.

. تهران: مؤسسة مطالعات و شناسي زباندرآمدي بر جامعه). 1368مدرسي، يحيي ( •
  تحقيقات فرهنگي.

 صدرا. . قم:وحي و نبوت). 1368مطهري، مرتضي ( •

. قم: مؤسسة فرهنگي بيان قرآن ةسبك و شيوعلوم قرآني. ). 1380معرفت، محمدهادي ( •
 تهميد.
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و معارف  خيتهران: دفتر مطالعات تار. ترجمة قرآن كريم). 1380(مكارم شيرازي، ناصر  •
  ي.اسلام

 اميرالمومنين.  يتحقيقات يفرهنگة مؤسس: قم .محمد دشتي ترجمة ).1384( البلاغهجنه •

و توضيح جواهرالبلاغه در علم معاني بيان و بديع  ترجمه ).1378( أحمد ، هاشميال •

  .قم: حقوق اسلامي .. معاني1 .ج. علي اوسط ابراهيمي ترجمة .هاهمراه با پاسخ تمرين
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